




بُرزاگ، پهلوانی تنومند، معلق میان زمین و آسمان افتاده است. 

کنارش  در  عظیم  کتابی  کشیده‌اند.  رویش  بر  سیاه  پوششی 

می‌چرخاند  زنگوله  می‌کند.  دود  اسپند  راهنما  است.  معلق 

زبان  که  زبانی  ما نمی‌فهمیم؛  که  زبانی  به  و دعا می‌خواند، 

بشری نیست. صداهایی کلام او را ترجمه می‌کنند.

کَفَلهوتَ دَپوخَ تی پوخَه. راهنما:	

کفلهوتَ سولا تی پوخَه.
کفلهوتَ پوخانَ تی پُوخَن.

کفلهوتَ شوشیاو، توشیانَ تی پوخن.
کفلهوتَ پَستی تی پوخَه.

پورا تی پوخه.
ندَروا تی پوخن.

ُ
گ

کفلهوتَ سَریت، اَد پَریتَ تی پوخن.
کوری تا، پوری ستانَت تی پوخه.

می‌گریزنــد؛  دیــوان  اینجــا  می‌گریزنــد؛  ناخوشــی‌ها  اینجــا  صداها:	

گرگ‌‌نــژادان  اینجــا پتیــارگان می‌گریزنــد؛ اینجــا اژدها نــژادان، 
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می‌گریزنــد؛ اینجــا تــب می‌گریــزد؛ دروغــزَن می‌گریــزد؛ اینجــا 
آشــوب و ناآرامــی می‌گریــزد؛ اینجــا پریــان ســرزمین شــمالی، 

ــد. ــادِ ســردِ شــمال می‌گریزن ب
راهنما بر آتش اسپند می‌ریزد. زنگوله‌ای را به‌  صدا درمی‌آورد، 

آن گاه یک‌نفس می‌خواند. حالا راهنما به زبان ما سخن می‌گوید 

کلامِ ناآشنا را زمزمه می‌کنند. و صداها، در زمینه، همان 

ای دادورِ دادوران! بینایِ بینایان! شنوایِ شنوایان! گویایِ  راهنما:	

که چون خواستید از قدرت  گویایان!... به نامه پیداست 
ید، او را آفریدید، و به صد چهره آراستید. سرنمونی بپرداز

 سیماچه‌هایی را نشان می‌دهد.

در  و  مومبــو خواندیــدش،  ســیاه  تفتیــدۀ  ســرزمین‌های  در 
گوزن‌هــای  ســرزمین  در  می‌چــو؛  دور،  آفتــابِ  ســرزمین 
ینــو بــود و در هــزاررود، چــودرا؛ در زمیــن مقــدس  وحشــی، تی‌ر
بُــرزاگِ  ایــن  کنــون،  ا و  ســهمگین؛  بُــرزاگ  او،  امّــا  میانــی 
کــه  گسیخته‌افســار،  وحشــی،  بُــرزاگ  اســت،  ســهمگین 

کشــید. عاقبــت دســت از جهــان 
کتاب عظیم را ورق می‌زند و می‌خواند.

که پهلوان بود و راستی  که بر آیین بود، و بی آیین رفت. او  او 
گام زد؛ و چـون پهلـوان بـود، از غـرور ‌انباشـت. اکنـون ایـن  را 
آفریـدۀ ایـزدِ خـدا را بـه درگاه داوری می‌کشـانم، تـا بـر تـرازوی 
داوری سَـنجه‌اش کنید. بر او غمخوار و سـخت‌دل باشـید! 
بر او مهر و کین بورزید! او را فرادارید و فروکاهید! این اوست، 
گفتـار  بـه  نیک‌اندیـش،  پنـدارْ  بـه  فروکاسـته؛  و  فراداشـته 
طفلـی  همچـون  گسیخته‌افسـار.  کـردارْ  بـه  و  درشـت‌گوی 
کـه  گیهـانِ فراسـو،  نی‌نـی، نی‌نـاکِ چشـم می‌گشـاید بـر ایـن 
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هیچش می‌پنداشت؛ آن را نمی‌پنداشت. در چشم او همه 
خوابـی بـود؛ رؤیـای مسـتانه‌ای بـس دور...

زنگوله را به صدا درمی‌آورد.

گیسوی فروهشته‌اش، و  کنون بادِ سردِ مرگ بر او می‌وزد و  ا
کنون این، آن. ریش دوشقه‌اش را می‌نوازد... ا

راهنما زنگوله می‌چرخاند و اسپند دود می‌کند و آیین می‌خواند. 

گوش‌ها،  در  می‌کند  فوت  را  آن  دود  و  می‌گیراند  چپقی  آن گاه 

منخرین، دهان و چشم‌ها. زنگوله را به صدا درمی‌آورد. بُرزاگ 

می‌نشیند و مرگ آلود می‌نگرد.

گرمِ جنوب... نسیمِ  گ:	 بُرزا

که بادِ سرد شمال... شاید... و شاید  راهنما:	

کنیزکی نیکو چهر... گ:	 بُرزا

که پیرِ زالی بد‌منظر... و شاید  راهنما:	

یتون زاران... یغِ ز عطر بی‌در گ:	 بُرزا

گستردۀ لجن‌زاران... گندنای  که  بسا  راهنما:	

بید‌بُنانی سبز... گ:	 بُرزا

که خارزاری مهیب... شاید... و شاید  راهنما:	

هر دو سکوت می‌کنند. زمانی می‌گذرد.

گفتند... ایزدان  گ:	 بُرزا

دهلیزِ  آن  در  پذیره‌ات ‌آیند،  به  اینان  که  بسا  فرمودند...   راهنما:	
به  دست  که  غلیظ  تیرگی چنان  و  است  تیره  که  لغزان، 

می‌توان سودن. پس این بِدَستی از آن تیرگی تو را.
راهنما به رقصی آیینی بُرزاگ را با پارچه‌های سیاه می‌پیچد. 

تقلا  با  بُرزاگ  دیده نمی‌شود.  هیئتی سیاه‌پیچ  او جز  از  اکنون 

صورت خود را از درون پیچه‌های سیاه بیرون می‌کشد. در طولِ 

گفتار زیر، راهنما کتاب را ورق می‌زند.
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لزج.  و  بود  که خیس  را،  لغزان  تیرگیِ  این  دیده‌ام،  را  این  گ:	 بُرزا

می‌شد آن را به دست گرفت. مرا در برمی‌گرفت. من فرورفته 
که درشتناک می‌نمود و  در خود، به سیاهی می‌نگریستم، 

می‌لغزیدم و معلق بودم در آن اقیانوسِ تیرۀ چسبناک.
بر  و مردی  که درد می‌کشد  آبستن،  را می‌بینیم  گوشه‌ای، زنی 

آتش اسپند می‌ریزد و زیر لب »واچ« می‌گیرد.

هاه... این زادنی‌ست واژگون. راهنما:	

زن، که مادر است، درد می‌کشد.

اووم‌م‌م... اووم‌م‌... بر شکم خویش چنگ می‌زنم. مادر:	

ــر  ــیمه س ــرزاگ سراس ــد و بُ ــگ می‌زن ــش چن ــکم خوی ــر ش ــادر ب م

برمــی‌دارد.

آها... این لحظه را به یاد می‌آورم؛ خِرت خِرت تیز ناخن بر  گ:	 بُرزا

گرم را شنیده بودم. آری، همین... )گوش می‌دهد.(  گوشت 
کشیده بود انگار. فریادی هم 

مادر فریاد می‌کشد.

کوفت. و با مشت بر شکم 
مادر بر شکم خود می‌کوبد و بُرزاگ از اثر ضربه‌ای نادیدنی در 

خود فرو می‌رود.

آه، چه سنگین بود... و باز زد.
مادر مشتی دیگر می‌زند و بُرزاگ درد می‌کشد.

کــه رهــا می‌شــود و راه  ایــن چیســت؟ ایــن چیســت در مــن  مادر:	

می‌بنــدد؟ نفســم 
احساس خفگی می‌کند.

گلویم را می‌گیرد و این دست  که راه  آه... این پای اوست 
که قلبم را چنگ می‌زند و در مشت می‌فشارد...  اوست 
کودک!...  آه... این غلت ‌‌و واغلتش چیست در من؟... 
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کودک!... آرام بگیر! کودک!... 
بازوانم از نیرو می‌ترکید و ســینه‌هایم ســتبر  ستبر  برمی‌‌آماسید.  گ:	 بُرزا

مــن کودکــی بــودم این چنیــن.
هیولا. راهنما:	

آری هیولا. گ:	 بُرزا

که هیولایی در مــن می‌رقصد...  گویا  هیــولا!... هیــولا!...  مادر:	

کــه  سیه‌چشــم  و  سیاه‌گیســو  می‌خواهــم  دختــری  مــن 
گیســوانش را ببافــم و بــر چهــره‌اش غــازه بمالــم... امــا این 

گویی. هیولایی‌ست 
مرد که پدر است، واچ می‌گیرد و اسپند دود می‌دهد.

کـه سیاه‌گیسـو!... مبـاد سیه‌چشـم!...  هرگـز مبـاد!... مبـاد  پدر:	

که ایزدِ خدا آن را، این نطفۀ  غازه بر چهر!... بافته‌گیسـو!... 
یک‌دانـه را، از گیهـانِ روشـنان پالـود، و در مـن نهاد، که در تو 
نهـاد... پـس مبـاد کـه ایـن!... بـادا کـه آن!... بـادا کـه چنـان 

هیـولا!... بـادا چنـان خدا!... بـادا!... مبـادا!...
او مرا دختری می‌دید. دور از چشم پدر بر من لباس دخترکان  گ:	 بُرزا

کوچک را، با لعبتکان مشغول  می‌پوشاند... مرا، این غول 
می‌داشت و راه ‌و رسم خوانسالاری می‌آموختم.

مــادر زور می‌زنــد و لــب بــه دنــدان می‌گــزد و فریــاد می‌کشــد. 

ــه  کــودک را رو ب ــدر  ــرون می‌کشــد. پ ــوزادی بی ــر جامــه‌اش ن از زی

آســمان می‌گیــرد.

کان!  گیهان! نثار شما ای بادهای روح نیا نثار تو بادا، دادار  پدر:	

کِ پدران! نثار شما زمین و آسمان! نثار تو بادا، سرزمینِ پا
نور از آنان می‌رود. بُرزاگ همچنان به روبه‌رو خیره است. کتاب 

را ورق می‌زند.



    14        بازگشت به خانِ نخست    

ــر همــۀ جهــان،  کــه در ایــن دم، چشــم می‌گشــاییم ب گوینــد  گ:	 بُرزا

پیشــین و پســین، بــوده و نابــوده، آمــده و نامــده.
و این دیدار نخست بود. بهرۀ اول از روز اول. راهنما:	

نور می‌رود.




